
 شمار شهدای خبرنگار غزه 
به ۱۰۹ نفر رسید

در حملــه هوایی به خــودروی خبرنــگاران در 
غرب خان یونس در جنوب نوار غزه »مصطفی 
ثریــا« و »حمــزه« پســر »وائــل الدحــدوح«، 
خبرنگار الجزیره به شــهادت رسیدند. جماران 
ضمن اعلام این خبر به نقل از الجزیره نوشت، 
وائل الدحــدوح پیش از ایــن در حمله هوایی 
رژیم اشــغالگر به غــزه، اعضــای خانواده اش 
ازجمله همســر، پســر، دختــر و نــوه اش را از 
دســت داده بــود. اعضای خانــواده الدحدوح 
در بمبــاران خانــه ای در اردوگاه النصیرات در 
مرکز نوار غزه که پس از آوارگی در آن ســکونت 
گزیده بودند، به شــهادت رســیدند. همچنین 
»مصطفی ثریا« روزنامه نگار به همراه »حمزه«، 
پســر وائل الدحدوح در بمباران صهیونیست ها 
که خــودروی خبرنگاران را در غرب خان یونس 
هدف قرار داد، به شــهادت رســید. با شهادت 
این دو خبرنگار، شمار شهدای خبرنگار در نوار 

غزه از هفتم اکتبر تاکنون به ۱۰۹ نفر رسید.
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اـنیشدن برایجه
رـانیترشد بایدایـ

حکم اعدام برای مربی فوتبال
مربی یک مدرســه فوتبال که ۸ پسر نوجوان را 
مــورد آزار و اذیت قرار داده بود، با حکم قضات 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران بــه اعدام 
محکوم شــد. روزنامه »ایران« ضمن اعلام این 
خبر نوشــت، متهم ۴۰ ســاله که خود را مربی 
فوتبــال معرفی کــرده و در یــک کلاس فوتبال 
واقــع در شــرق تهــران فعالیت داشــت، طبق 
گفته شاکی های پرونده، پســران نوجوان را به 
خانه اش کشــانده و مورد آزار قــرار می داد. در 
جلســه دادگاه که به صورت غیرعلنی و پشــت 
درهای بســته برگزار شد، ۸ پسر نوجوان ۱۲ تا 
۱۳ساله یک به یک به تشریح ماجرا پرداختند و 
بــرای متهم به اتهام لواط درخواســت مجازات 
اعدام کردند. پدر یکی از شاکی های پرونده نیز 
گفته آن طور که شــنیده  است، این متهم چند 
ســال قبل نیز به همین جرم دستگیر شده، اما 
با رضایت خانواده شــاکی ها توانســته است از 

مجازات رهایی یابد.

مجله تصویری »قاف« متولد شد
درعصر رسانه های تصویری که از شمار نشریات 
مکتوب و کاغذی کم شــده است، شاهد ظهور 
مجله هــای تصویــری هســتیم کــه مخاطبان 
بیشــتری دارد. مجلــه تصویــری »قــاف« بــه 
میزبانی اکبــر نبوی، روزنامه نگار، پژوهشــگر، 
منتقد ســینما و تلویزیون و با همکاری روزنامه 
فرهیختــگان متولد شــد. فرهیختــگان ضمن 
اعلام این خبر نوشــت، »قاف« بنا دارد از قاب 
گفت وگــو بــا اهالی فرهنگ و هنــر به خصوص 
ســینما و تلویزیون، به مســائل مهــم، تاریخی 
ایــن  در  بپــردازد.  فرهنــگ  مخاطبــان  روز  و 
مجلــه تصویری هر هفتــه اکبر نبــوی میزبان 
چهره هــای مهم فرهنگی و هنــری خواهد بود 
و فایل تصویری، صوتــی و مکتوب گفت و گوها 
به صورت منظم ازطریق شبکه های اجتماعی و 
روزنامه فرهیختگان منتشــر خواهد شد. اولین 
قســمت این مجلــه تصویری به زودی منتشــر 

خواهد شد.
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در بخش دوم گفت وگو با نهال تجدد؛ نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، سراغ 
کتاب آخــر او یعنی »ایرانی تر« رفتیم و به بهانه آن از مفهــوم ایران و ایرانی، مؤلفه ها 
و شــاخص های آن و اینکه چگونه در جهان مدرن امروز که بر مدار جهانی شــدن قرار 
دارد، می توان ایرانی بود. نهال تجدد معتقد اســت، تجربه شــخصی اش از زیســتن 
در جهان غرب و همســر فرانســوی اش »ژان کلود کری یر« که از فیلمنامه نویس های 
مهم فرانســه و سینمای جهان است، ایرانی تر شــد و به میانجی همین ایرانی ترشدن 
توانســت موفق به جهانی شــدن و تعامل و گفت وگــو با فرهنگ های دیگر شــود. او 
معتقد اســت، برای جهانی شدن باید ایرانی تر شد و التزام به هویت ملی و غنی کردن 
آن، راهی برای گفت وگو با جهان و کنشــگری مؤثر در ســطح جهانی اســت. برای درک 

بهتر این معنا بخش دوم گفت وگو با نهال تجدد را در اینجا بخوانید.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

گفت وگو با نهال تجدد  پژوهشگر و نویسنده  کتاب »ایرانی تر«/ بخش دوم و پایانی

گفت وگوی 
فرهنگ

کــه زیر باران برای تئاتر صف ببندند، فرهنگ شــان بیدار اســت. 
فرهنگ ما، خریداری نشــده بلکه خود مولد اســت. شما ببینید 
سینمای ما در جهان چه کرد و به چه جایگاهی دست یافت. ما الان 
صاحب دو اسکار هستیم. ژان کلود ـ همسرم ـ با کیارستمی آشنایی 
و رفاقت داشــت و می گفت، او چیزی را در سینما به غرب آورد که 
آنها انتظارش را نداشــتند. به اعتقاد او، کیارســتمی در سینمای 
جهان حرف تازه ای زد. من معتقدم، همین اتفاقی که در سینمای 
ما در سطح جهانی افتاد، می تواند با ادبیات رخ دهد. برای همین 
من و همســرم تلاش کردیم این کار را از فرانسه شروع کنیم و برای 

همین شروع کردم به ترجمه متون کهن ادب فارسی. 
Ó  شــما درواقع به این اشاره می کنید که ظرفیت و سرمایه 

غنی در فرهنگ کهن ما وجود دارد که این سرمایه همچنان 
قابلیت بهره بــرداری دارد و زنده اســت، اما ازســوی دیگر 
به نظرم همین امروز هم ما مفاخر و ســرمایه های انســانی 
داریــم که آنهــا هم حرف بــرای گفتــن دارند، اما شــرایط 

شنیده شدن آن فراهم نیست یا قدر نمی بینند.
دقیقاً. کاملًا موافقم. شما ببینید که در رشته های مختلف هنری 
چه شــخصیت ها و هنرمندان ایرانی  شاخصی داریم که بسیاری 
از آنها شــهرت جهانی دارند. الان مثلًا عطشی که برای حضور در 
گالری های نقاشــی در ایران وجود دارد را در غرب هم نمی بینید 
و این صرفاً محدود به قشــر خاصی هم نمی شود. من در ایران در 
شهرستان های کوچک هم دیدم که چقدر از برنامه های فرهنگی 
اســتقبال می شــود. شــما به نشــریات گوناگونی که در ایران در 
زمینه های مختلف فرهنگی، هنری و اندیشه ای منتشر می شود، 
نــگاه کنید. ایــن تنوع و تعدد نشــان می دهد که چقدر مســئله 
فرهنگ در ایران معاصر زنده اســت. من فکــر می کنم فرهنگ و 
تمدن ایرانی مثل قلب اســت که حتی اگر دچار نارسایی و سکته 
شود اما از تپیدن باز نمی ایستد و خون را به رگ های جامعه ایرانی و 
جهانی پمپاژ می کند. من معتقد به انسداد فرهنگ ایرانی نیستم و 

معتقدم، با وجود فرازونشیب های تاریخی که گاه بسیار ملتهب هم 
بوده اما همچنان به راه خود ادامه داده و پویایی آن تداوم داشــته 
است. من شک ندارم و به جرأت و صراحت می گویم، فرهنگ ایرانی 

یک فرهنگ زنده است.
Ó  مــا در ایران تنــوع قومی زیادی داریم. وقتــی از ایرانی تر 

می گویید، جایگاه قومیت در آن کجاســت. آیا ایرانی بودن 
دچار تعارض و تضاد با قومیت و فرهنگ قومی هم می شود 
یا آن را در برمی گیرد و به قول معروف چون که صد آمد نود 

در پیش ماست؟
مــن فکر می کنم که اصالت از جایی به خصوص آمدن و ریشــه در 
یک جغرافیا و سرزمین داشتن موجب می شود که بتوان به  همه جا 
رفت و جهانی شــد. از این حیث قومیت در درون ملیت اســتقرار 
می یابد و از ملی بودن به جهانی شــدن تبدیل می شود. من موقع 
زایمان دخترم، اسم تمام دهات اطراف روستایی که ما به آنجا تعلق 
داریــم، مثل یک ورد به ذهن و زبانم می آمد. می خواهم بگویم که 
قومیت همواره در ضمیرناخودآگاه فردی و جمعی انسان حضور 
دارد و تاثیرش را می گذارد و در کنار ملیت، بخشی از هویت انسان 
را می ســازد؛ حتی اگر نســبت به آن خودآگاهی نداشــته باشد. 
جالب اینکه همسرم ژان کلود هم زاده روستایی در فرانسه است و 
در گورستانی در همان روستا که در ۲5۰متری خانه شان قرار دارد، 
دفن شــده است. خود او در مســتندی که مکزیکی ها درباره اش 
ســاخته بودند، جایی می گوید مــن برای اینکه به آن گورســتان 
بروم که ۲5۰متر با خانه ما فاصله دارد، تمام دنیا را گشــتم. اســم 
آن مســتند هم ۲5۰متر است. ژان کلود بســیار ریشه در روستای 
خودش داشــت و وقتی بــه آنجا می رفت، فرانســوی را به گویش 
روســتایی زادگاهش که اوکسیتا نام داشت، حرف می زد. خودش 
می گفت، این پیوند به آن روســتا و آن قومیت اوکســیتایی نه تنها 
موجب شد که یک فرانسوی برجسته باشد، بلکه باعث شد بتواند 
با تمام کارگردان های مختلف جهان همکاری کند. درواقع او هویت 

جهانی خود را مدیون و محصول اصالت قومی خود می دانست.
Ó با ژان کلود به روستای اجدادی خود در شمال هم رفتید؟ 

بله. جالب اینکه من در آن خانه روســتایی که خیلی داغان شده 
بود، معذب بودم اما ژان کلود وقتی به آنجا آمد، یک لحاف انداخت 
و روی زمین خوابید و خیلی هم احســاس راحتی می کرد. آنقدر 
آنجا راحت بود که من راحت شــدم و دیگر احســاس معذب بودن 
نمی کــردم. او همه چیــز را برایم راحت تر می کــرد به این دلیل که 
خودش با زندگی راحت برخورد می کرد، اساســاً زندگی را سخت 
نمی گرفت و همواره ســعی می کرد با ماهیــت و کارکرد هرچیزی 

مواجه شود، نه ظاهرش. 
Ó  زندگی شما درواقع گفت وگو و همزیستی بین دو تمدن 

است...
اصلًا کتاب »ایرانی تر«، روایت همین معناست و به همین دلیل دو 
بخش ایــران و انیران دارد که این تعامل و همزیســتی یک ایرانی 
و یک فرانســوی را بیان می کند. وقتی با یک انسان غربی در این 
سطح ارتباط داشته باشــید، ارتباطی که بتوانید یکدیگر را کامل 
کنید به وجود می آید. من وقتی سال اول چین شناسی به دانشگاه 
رفتم، سرکلاس مانویت، استادم میشــل تاردیو تا اسم مرا خواند، 
گفت شما چه نسبتی با رضا تجدد دارید؟ وقتی فهمید پدرم است، 
با احترام ویژه ای با من برخورد  کرد و گفت، شــما باید به جای من 
پشــت میز بنشینید. پدرم الفهرست ابن ندیم را تصحیح کرده بود 

Ó  شما به پویایی و زنده بودن فرهنگ ایرانی اشاره کردید و 
این می تواند به این معنا باشد که این فرهنگ احیاء نشده، 

بلکه حیاتش همواره در گذر تاریخ تداوم داشته است؟
همینطــور اســت. ببینیــد الان بســیاری از کشــورهای عربی و 
همسایه های ما در خلیج فارس، تمدن جدید را خریده اند و در خلق 
آن نقش چندانی نداشته اند. من هربار به ایران سفر می کنم، متوجه 
می شوم که چقدر فرهنگ ایرانی زنده است. یک بار با همسرم در 
تهران شاهد یک صف طولانی بودیم که زیر باران ایستاده  اند. از من 
پرسید، این صف چیست؟ گفتم، صف تئاتر است. گفت، مردمی 
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